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 چكيده:

توجه و علاقة انديشـمندان بـزرگ بـوده اسـت و ايـن      نظرية انسان كامل از ديرباز همواره مورد 
 از  و دارد متعـددي  هـاي  ويژگـي  كامل، انسان. است اسلامي عرفان اركان ترينموضوع يكي از مهم

 از را امـل  انسـانك  ولايـت  تـا  درصـدديم  جستار اين در. است ولايت خصيصة ها،ويژگي ترين مهم
اساسـي ايـن پـژوهش آن اسـت كـه معناشناسـي،       كنـيم و پرسـش    لامه طباطبايي بررسـي ع ديدگاه

وجودشناسي و كاركردهاي ولايت از ديدگاه علامه طباطبايي چيست؟ از ديـدگاه علامـه فقـط خـدا     
 بـه  كه شودولايت دارد و تنها ولي، خداوند است و به اين دليل به نظر او ولي خدا به كسي گفته مي

تنها براي عالم انساني نيسـت، بلكـه ضـرورتش     لهي رسيده باشد. ضرورت انسان كاملا ولايت مقام
براي كل عالم است، يعني انسان نه تنها براي طي مراتب كمال به انسان كامـل نيـاز دارد، بلكـه كـل     
عالم براي بقا و حفظش نياز به انسان كامل دارد. علامه هر يك از موجودات عالم را اسمي از اسماي 

 پژوهش اين دستاوردهاي .است الهي اسماي همة جميع جامع »انسان« هاآن ميان در كه داندالهي مي
 مباحـث  غالبـاً محـور   كـه  كامـل  انسـان  وجـودي  ضرورت بر علاوه نگارندگان. 1: از است عبارت

 و سـلوكي  ضـرورت  بـه  شـود، مـي  بحـث  موضوع اين پيرامون عالم در كامل انسان وجود ضرورت
 اثبـات  جهـت  دلايلي گانهسه هايضرورت از يك هر و اند ي انسان كامل نيز پرداختهمعرفت ضرورت
 قسـم  چهـار  تبيين به الميزان كتاب در طباطبايي علامه. 2. هستند عالم در كامل انسان وجود ضرورت
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  پيشگفتار
الغيوبي حق تعالي، كل عالم هستي را پنج حضـرت تشـكيل   از ديدگاه عارفان، پس از ذات غيب

مشهورند و هـر حضـرت، عـالمي مخصـوص بـه خـود دارد. ايـن        » حضرات خمس«دهد كه به مي
  كه عبارتند از:حضرات مظاهر اسماي الهي هستند 

است، يعني منظور از غيب حقيقي كه احديت است، خداوند است و » غيب مطلق«حضرت اول، 
  است؛» اعيان ثابت علمي«عالم آن، 

 ، يعني موجودات مادي و جسماني؛ »ناسوت«است و عالم آن، » شهادت مطلق«حضرت دوم، 

يعني عقـول و نفـوس   » تجبرو«است و عالم آن، » غيبت نزديك به غيبت مطلق«حضرت سوم، 
 كليه؛

است، يعني نفوس » ملكوت و مثال«است و عالم آن، » غيبت نزديك به شهادت«حضرت چهارم، 
 جزئيه؛

عـالم انسـاني يـا انسـان     «است و عـالم آن،  » حضرت جامع يا همان كون جامع«حضرت پنجم، 
 )36 -35 :1379؛ خوارزمي، 244: 1375است كه جامع جميع عوالم است. (قيصري، » كامل

همچنين، برخى از عرفا به شش حضرت باور دارند و در همة مراتب خلقي از عالم عقل گرفتـه  
اند كه بر همـة تعينـات احاطـه دارد و مشـتمل بـر تمـام       تا عالم ماده، حقيقت جامع را انسان دانسته

ت وجـودي  تعينات به نحو تفصيل است. بنابراين، عقل اول با آنكه مشتمل بر همة فعليـات و خيـرا  
-) در مبحث انسان كامـل مؤلفـه  120 :توان آن را مظهر تام خداوند تلقي كرد. (هماناست، ولي نمي

هاي محوري زيادي وجود دارند مانند: جامعيت، خلافت، ولايت و قطبيت، و نگارندگان در صددند 
هند.شـايان  هاي محوري يعني ولايت را توضـيح د تا بر پاية تحليل معنايي جامعيت، يكي از خصيصه

توجه است كه ولايت در نگاه عارف را نبايد به ولايت كلامي فروكاست. در اين جسـتار درصـدديم   
هاي آن و كاركردهايش را از ديدگاه علامه طباطبـايي بررسـي كنيم.پرسـش    تا ولايت عرفاني و گونه

  بايي چيست؟ اساسي اين تحقيق آن است كه معناشناسي و وجودشناسي ولايت از ديدگاه علامه طباط
 معناشناسي ولايت

  پردازيم: هاي ولايت ميدر اين بخش به تعريف و گونه
  معناي لغوي ولايت -1-1

در اصل در مـوردي  » توالي«و » ولاء«اند، از يك خانواده» توالي«و » ولاء«واژة ولايت در لغت با 
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هم بپيوندند كه شيء ديگـري   اي قرار گيرند و بهگونهروند كه دو شيء در كنار يكديگر بهبه كار مي
كـه  » ولـي «رود. به عنوان امر سومي ميانشان فاصله نيندازد. همين معنا در اقسام قرب نيز به كار مـي 

به فتح واو، مصدر و به معناي نصـرت اسـت و   » ولايت«ريشة ولايت است نيز به معني قرب است. 
ت، امارت و برعهده گرفتن يـك امـر   به كسر واو، اسم مصدر و به معنيسلطنت، قدرت، نقاب» ولايت«

 ـ     885 :1383باشد. (راغب اصفهاني، مي كـار  ه ) ولي علاوه بر معناي قـرب، بـه معنـي حبيـب هـم ب
و مصـدر  » المـوالاة «مصـدر  » الولايـة ) «865 :1375رود، زيرا حب ملازم با قرب است. (قيصري،  مي

از اسماي حضرت حق اسـت. مالكيـت همـة اشـياء از آنِ وي     » والي) «8/365است. (العين، » الوالي«
هاي تدبير و قدرت و بوده و توان تصرف در همة آنچه كه تحت حكومت او است، دارد و تا ويژگي

، مـادة ولـي؛ قرشـي،    1410شود. (ابن منظور، اطلاق نمي» والي«فعل در كسي جمع نشود بر آن فرد 
كه بر وزن فعيل است، گاهي به معناي فاعل و گاه به معناي مفعول بـه كـار   » ولي) «247 :7، ج1371
شود كه پيوسته و بدون اينكـه عصـياني از   رود. در صورتي كه معناي فاعل باشد به كسي گفته ميمي

شـود كـه   به معناي مفعول باشد، بر كسي اطلاق مـي  او سر بزند به طاعت خداوند مشغول است. اگر
)خدا در سـورة الشـوري   329 :1370احسان و فضل خداوند همواره شامل حال او است. (جرجاني، 

فقط خدا ولايت دارد و با توجه به ضمير فصل هو تنها ولي خدا »: فاالله هو الولي«... فرمايد: مي 9آية 
)به نظر نگارندگان آن معنا از ولايت كه از راغـب نقـل شـده    317 :13تا الف، جاست. (طباطبايي، بي

زيرا در اين معنا مفهوم قرابـت خداونـد و انسـان كامـل بهتـر       است، در افادة مقصود ارجحيت دارد؛
ها فاصـله  تواند ميان آنشود. قرابت و نزديكي اين دو به قدري است كه شيء ديگري نميروشن مي
  ايجاد كند.

  لاحي ولايتمعناي اصط -1-2
) ابن عربـي در اولـين   65 :1368شناسى شيعى است. (آملي، مفهوم ولايت از مفاهيم بنيادين امام

 :1379برد. (ابن عربي، را به كار مي» انسان كامل«فص از فصوص الحكم، يعني فص آدمي اصطلاح 
رداختـه اسـت.   ) ابن عربي در فتوحات مكيه در چند باب به بحث از اقسام ولايت و مقـام آن پ 523

ولايت صفتي الهي است و براي بنده خُلق است و تخلق و تعلقش از دو طرف خدا و بنـده نيسـت.   
شـود: عـام و   شود و ولايت بشري به دو قسـم تقسـيم مـي   ولايت به الهي، بشري و ملكي تقسيم مي

و گـردد  خاص. ولي در ولايت خاص به صفات الهي متصف و داراي بعضي احكام اسماي الهي مـي 
) ولايت يعنـي  249 :2، ج1985يابد. (ابن عربي، به واسطة اين ولايت به منازل حقايق الهي دست مي

وسيلة حق بنابر آنچه كه به آن امر شدند از حيث باطن و الهام به غير وحي. بـراي  تصرف در خلق به
ه فنـاي در حـق   كنند نه با نفس خودشان، به خاطر اينكاينكه اولياء در خلق به وسيلة حق تصرف مي
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شدند و به وسيلة خدا باقي ماندند و از حيث خداوند حق شدند و از حيث تعين و تشخص غيـر او  
) ولايت باب رحمت خداوند است و روايات اولياء رحمت و منشأ بركت 392 :1368هستند. (آملي، 

طور كـه  همانرسند به بركت ولايت است؛ معارف ديني است. به عبارت ديگر: آنچه عارفان بدان مي
برخي عرفا مانند ابن عربي و صدر الدين قونوي، در محور ولايت علوي هستند. ابن عربي در رسالة 

ولايت، محمدي محتد (مشـرب محمـدي) و علـوي مشـهد (مبنـاي علـوي)       «گويد: سر المكنون مي
لي خدا بـه  )و6 :1375داند. (قيصري، و به اين معنا سيد حيدر آملي، همة عارفان را شيعي مي» است

) بـه نظـر   129 :10تا الـف، ج شود كه به مقام ولايت الهي رسيده باشد. (طباطبايي، بيكسي گفته مي
رسد كه در نگاه علامه تفاوت چنداني بين معاني لغـوي و اصـطلاحي ولايـت وجـود نـدارد. بـه       مي

بـا ايـن بيـان     كنـد عبارت ديگر: علامه پيوندي ميان معناي لغـوي و اصـطلاحي ولايـت برقـرار مـي     
  كهولايت معاني بسياري مانند ياري، آزادي و دوستي دارد. 

گردد: نزديكي دو نفر يا دو چيز به نحوي كـه  از ديدگاه علامه همة اين معاني به يك معنا باز مي
اي نباشد. معني ديگر آن نزديكي چيزي به چيز ديگري است؛ چه نزديكي ها واسطه و فاصلهميان آن

كلمة ولي بـه هـر دو    لت، دوستي و صداقت و... بنابراين، چه خويشاوندي، مقام و منزبه مكان باشد
شود. اگر معناي اصلي كلمه را ببينيم كه عبارت است از: اتصال دو چيز به يكـديگر  طرف اطلاق مي
-شود؛ چون يكي از آن دو چيـز، آن  تر مياي بين آن دو، اين اطلاق دو طرفي روشنو نبودن واسطه

در دنبال ديگري قرار گرفته كه هيچ چيز ديگري غير از اين بـه دنبـال آن قـرار نگرفتـه اسـت.       چنان
) ولايت مراتبي دارد و يك مرتبة آن بـالاتر از بقيـة مراتـب اسـت.     129 :10تا الف، ج(طباطبايي، بي

دايرة برترين مرتبة ولايت از آن خداوند است كه مالك و مدبر واقعي هر چيزي است. هيچ چيزي از 
ولايت خارج نيست و ولايت انسان كامل تجلي ولايت خدا است. علامه در الميزان در توضيح آيـة:  

كند: ولايت حق يعنـي قـائم   چنين بيان مي) ولايت را اين101/(يوسف» أنت ولي في الدنيا و الآخرة«
و هـر چيـزي را   بودن او بر هر چيز و بر ذات، صفات و افعال هر چيز كه خود ناشي است از اينكه ا

ايجاد كرده و از عدم به وجود آورده است. صاحب چنين ولايتي خداوند است و سـاير ولايـات در   
بر صاحبان آن افاضه شده است. (همان،  باشد كه به اذن اوواقع از تجليات آن ولايت مطلقة الهي مي

لاق الهـي و محقـق   ) ولايت عبارت است از قيام عبد براي خدا و تبديل اخلاق او بـه اخ ـ 396 :6ج
فرمايـد:  طـور كـه پيـامبر(ص) مـي    ) همـان 379 :1368شدن اوصافش به اوصاف حق تعالي. (آملي، 

اي برسـد كـه علمـش علـم خـدا و      يعني انسان اين توانايي را دارد كه به درجه» تخلقّوا بأخلاق االله«
  )129: 58، ج1404قدرتش قدرت خدا و عملش عمل خدايي شود.(مجلسي، 

شـود   رت است از يك نحوه قربى كه سبب نوع خاصى از تصرف و مالكيت تدبير مىولايت عبا
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شود كـه ولايـت نسـبت بـه خـدا و رسـول و        ) استفاده مى15(احزاب/» يولّون الأدبار«و آية شريفة: 
مؤمنان به يك معنا است، چون به يك نسبت ولايت را به همه نسبت داده است و مؤيد ايـن مطلـب   

) براى اينكه اين جمله دلالت و يا دست كـم  56(مائده/» إِنَّ حزْب اللَّه هم الغْالبونَفَ«آية بعدى است: 
از جهـت اينكـه در تحـت ولايـت خداينـد، حـزب        (ص)اشاره دارد به اينكه مؤمنان و رسول خـدا 

خداوند هستند و چون چنين است پس سنخ ولايت هر دو يكى و از سنخ ولايـت خـود پروردگـار    
وند متعال براى خود دو سنخ ولايت نشان داده، يكى ولايت تكوينى كه آيات راجـع بـه   است و خدا

نماييم، سپس  آن را در ادامه بيان خواهيم نمود و ديگري ولايت تشريعى كه به آيات آن نيز اشاره مى
 دهد و در آية ياد شده همـان را  خدا در آيات ديگرى اين ولايت تشريعى را به رسول خود استناد مى

  )15 -14 :6تا الف، جكند. (طباطبايي، بي براى حضرت علي(ع) ثابت مى
  هاي ولايتگونه -1-3

هاي علامه طباطبايي در رسالة الولايه پيرامون ولايت عامه است نه ولايت خاصـه، اگرچـه   بحث
  در بعضي موارد از ولايت خاصه نيز سخن گفته شده است. 

از رحمت عامة خداوند اسـت كـه بـه همـة موجـودات      گويد: ولايت عامة الهي ناشي علامه مي
» فَوجدا عبداً منْ عبادنا آتيَناه رحمة منْ عنْدنا...«بخشد. بر اساس آية شريفة قرآن: فيض و رحمت مي

واسطة اسـباب  ها به ) هر نعمتى، رحمتى از سوي خدا به خلق است، اما بعضى از رحمت65(كهف/
ها بدون واسطة رحمـت اسـت،   هاى مادى ظاهرى، و بعضى از آنمانند نعمت رسد،به موجودات مي

شده است  »من عندنا« هاى باطنى از قبيل نبوت و ولايت. در اين آيه رحمت مقيد به قيد مانند نعمت
به اين معنا كه فرد ديگري غير از خدا در آن رحمت دخالتى ندارد. بنابراين، منظور از رحمت مذكور 

  )474 :13تا الف، جهاى باطنى است. (طباطبايي، بي قسم دوم يعنى نعمتهمان رحمت 
آوريم اين است كـه ايـن عـالم از موجـودات     اولين تفكري كه با مشاهدة عالم ماده به دست مي

تشكيل شده و هر يك از اين موجودات، در حد خود، محدود هستند و هـيچ يـك از موجـودات و    
خودشان نيست، چون اگر قـائم بـه ذات خـود بودنـد نـه دگرگـون       ها قائم به ذات وجود اجزاى آن

هـا و هـر صـفت و    فهميم كه اين موجودات و اجـزاى آن  گشتند. بنابراين، مى شدند و نه نابود مى مى
آثارى كه جنبة هستى و وجود دارد، از خداوند است. او اين عالم و اجزاى آن را ايجاد كرده و بـراى  

ديگرى قرار داده است. پس بايد خود او، موجودى بدون حـد باشـد،   هر يك حد و مرزى جداى از 
فهميم كه او واحـدى   وگرنه خود او هم محتاج به ما فوقى است كه او را محدود كرده باشد و نيز مى

شـود  شود و پي برده مـي  گنجد، متعدد هم نمى پذيرد، چون كسى كه در حد نمى است كه كثرت نمى
كنـد، زيـرا او مالـك     طور كه ايجاد كرده تدبير هـم مـى  تمامى امور را همانكه او با اينكه يكتا است، 
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. (همـان،   ها است، و كسى در هيچ چيز شريك او نيسـت ها است و همة امور مربوط به آنوجود آن
) به نظر نگارندگان در ولايت عامه افراد به رفتن به راهي كه اولياي الهي براي كامل شـدن  35 :12ج

لكـل  «گويـد: در آيـة شـريفة    گونه كه جوادي آملي مـي شوند، هماناند دعوت ميشتهدر آن قدم گذا
) آمده است هر يك از انبياء شـريعت خاصـي دارنـد كـه بـا      48(مائده/» جعلنا منكم شرعة و منهاجاً

إن الـدين عنـد   «ها دين اسلام است: هاي ديگر متفاوت است، ولي دستاورد مشترك همة آنشريعت
) ولايت الهي و راه رسيدن به آن مختص به يك شريعت خـاص نيسـت،   19(آل عمران/ »االله الإسلام

) بـه  19(آل عمـران/ » إن الـدين عنـد االله الإسـلام   «بلكه مربوط به دين اسلام است كه در آية شريفة 
وحدت و گسترش آن اشاره شده است، يعني همة انبياء(ع) راه ولايت را تبيين و بـه همـة اقـوام راه    

اند به عبارت ديگر: ولايت مربوط به انسانيت انسان در هر زماني اسـت و مباحـث   شان دادهخدا را ن
آن مربوط به دين و اسلام به معناي عام است و جزء فروع دين و شريعت نيست تا گاهي به صورت 

هـاي  ) راه313 -312 :1، ج1393نفي و يا به جهت كم و كيف اختلاف داشته باشند. (جوادي آملي، 
به سوي ولايت بر اساس هر شريعتي متفاوت است و ولايت در هر شـريعتي راه متناسـب بـا     جزئي

هـا  ها رسيدن انسان به ولايت است، چـون اصـول آن در همـة آيـين    خود را دارد و مقصد همة دين
يكسان است. ولايت چه به معناي عامش كه اختصاص به انبياء و معصومان(ع) ندارد و چه به معناي 

ي نبوت، رسالت و امامت موهبت خاص خداوند است و اين سه را غير اكتسابي قلمـداد  خاصش يعن
طور كه نبوت، رسالت و امامت درجـاتي دارنـد،   كنند. البته لازم است اين نكته بيان شود كه همانمي

  )450 :1، ج1393ولايت نيز درجات گوناگوني دارد. (جوادي آملي، 
شود. در سام ولايت از ديدگاه علامه طباطبايي پرداخته ميدر اين قسمت از پژوهش به بررسي اق

هاي علامه تصريحي در مورد اقسام و مراتب ولايت وجود نداشته و نگارندگان از ميـان آيـات   كتاب
 55انـد. علامـه در تفسـير آيـة     جو و تبيين كـرده وها را جستهاي مختلف در حد توانشان، آنسوره

  داند:داراي چهار قسم ميسورة مباركة مائده ولايت را 
  ولايت تكويني خداوند - 1-3-1

توان در نظر گرفت: يكي ولايت تكويني و ديگري ولايت تشريعي. دو گونه ولايت براي خدامي
) آياتي را كه در آن بحث ولايـت و تـدبير خداسـت يـا از نصـرت او      16 :6تا الف، ج(طباطبايي، بي

  يني دانست؛ همانند:توان از زمرة ولايت تكوگويد ميسخن مي
»فَاااللهُ هو الولي ن دونه اَولياءاَفَـلا   «)؛ 9(شوري/» اَمِ اَتَّخذوا م و لا شـفيع ن وليه من دونما لكم م

گويـد: احتمـال دارد   )علامـه مـي  101(يوسـف/ » انت وليي في الدنيا و الآخرة«)؛ 4(سجده/» تتذكرونَ
اى نصرت است بتوان جزو همين آيات شمرد، چون ياري آيات زير را هم كه راجع به ولايت به معن
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ذينَ     «رساندن به مؤمنين هم خود نوعي مالكيت است، اين آيات عبارتند از:  ه مـولَى الَّـ ذلك بـِأَنَّ اللَّـ
انَ حقا عليَنا نَصرُ وك«) و 4(تحريم/» إِنَّ اللَّه هو مولاه«) و 11محمد/»(لَهم  آمنُوا و أَنَّ الْكافريِنَ لا مولى

) با اينكه لفظ مولى يا ولايت در آن نيست با اين همـه چـون از جهـت معنـا از     47(الروم/» المْؤمْنينَ
  )16-15 :6ج تا الف،مقولة آيات بالا است بايد در زمرة آيات دستة اول بشمار آيد. (طباطبايي، بي

  ولايت تشريعي خداوند - 1-3-2
  شود.شريعت و هدايت براى خداوند ثابت مي در ولايت تشريعي،

(آل » و االلهُ ولـي المـؤمنينَ  «)؛ 257(بقـره/ » االلهُ ولي الَّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الـي النـور  «
  )68عمران/

  ولايت تشريعي پيامبر(ص) - 1-3-3
تشـريعي  كرد، همان آيات ولايـت  دقيقاً همان آياتي كه ولايت تشريعي را براي خداوند ثابت مي

كند.قيام به تشريع و دعوت به دين و تربيت امـت و حكومـت   را براي پيامبر اكرم(ص) هم اثبات مي
كه آيات زير بدين گونـه  داند؛ چنانبين آنان و قضاوت در آنان را از شئون و مناصب رسالت وي مي

نـا انزلنـا إليـك الكتـاب     اإ«)؛ 6(احـزاب/ » النبّي اَولي باالمؤمنينَ من انفسهم«از ولايت اشارت دارند: 
اي معتقدند ولايت به معناى نصرت كه بـراى  )عده105(نساء/» بالحق لتحكم بينَ الناسِ بمِا اريك االلهُ

خداوند است، معنا ندارد رسول اللَّه داراى آن باشـد و بـه ايـن جهـت در آيـات قرآنـى هـم بـراى         
ولي علامه طباطبايي معتقد است جامع اين آيـات آن   ولايت به اين معنا ثابت نشده است(ص)پيامبر

است كه رسول خدا(ص) نيز داراى چنين ولايتى هست كه امت را به سوى خداى تعالى سوق دهـد  
باشد. پس ولايت پيامبر به خدا واجب است اطاعت او نيز واجب مي  طور كه بر مردم اطاعتو همين

عنا كه چون اطاعت خداوند در امـور تشـريعى واجـب    گردد، به اين مولايت تشريعي خداوند بر مي
است و اطاعت رسول خدا(ص) هم اطاعت خداست پس رسول خدا مقدم بوده و در نتيجه ولايـت  

أَطيعوا اللَّه و «  گونه كه بعضى از آيات گذشته مانند آيةاو هم همان ولايت خداوند خواهد بود. همان
ــولَ ــوا الرَّس يعو آيــة) 59/(النســاء» أَط  » ... ــولُه سر و ــه ــةٍ إِذا قَضَــى اللَّ ــؤمْنٍ و لا مؤمْنَ ممــا كــانَ ل و «

  )18-17 :6تا الف، جكردند. (طباطبايي، بي ) و آياتى ديگر به اين معنا تصريح مى36/(الأحزاب
  ولايت تشريعي علوي - 1-3-4

فرمايـد:  خداوند مـي  كهچنان اختصاص دارد (ع)گونة ديگري از ولايت، به ولايت حضرت علي
إنما وليكم االلهُ و رسلُه و الذين آمنوا الذين يقيمونَ الصلوة و يؤتون الزكاة و هم راكعونَ و من يتـول  «

) اين دو آيـه دربـارة حضـرت    56 -55/(مائده» االلهَ و رسولَه و الذين آمنوا فَإنَّ حزب االلهِ هم الغالبونَ
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و خلافت بر ايشان را دارد و در پي رخدادي بود كه در  نازل شده و دلالت بر نصب ولايت (ع)علي
در نماز انگشتري خود را به سائلي بخشيدند. مفهوم آية بالا اين است كـه ولـي    (ع)آن حضرت علي

اند. بعضي معتقدند ولايت در اين آيه به معناي نصرت است و از آن تـدبير  شما خدا، پيامبر و مؤمنان
ها نهـي  گويند اين آيات ما بين آياتي قرار دارند كه مضمون آنمي شود، چونو تصرف برداشت نمي

از ولايت اهل كتاب و كفار است. به همين دليل اين دو آيه را با آيات قبل و بعدش در يـك مفهـوم   
گويند منظور از همة اين مطالب اشـاره بـه يكـي از وظـايف مسـلمين اسـت، اينكـه        قرار داده و مي

هود، نصاري و كفار بردارند و تنها خدا، رسول و مؤمنين را ياري رسـانند.  مسلمانان دست از ياري ي
دهند، نه هر كس كه در سـلك اسـلام   دارند و در حال ركوع زكات ميالبته مؤمناني كه نماز به پا مي

) بنـابراين،  4 -3 :پس منافقينى را كه در دل كافرند نيز مانند كفار نبايد يارى نمـود. (همـان   ،در آمده
هر كه خدا » و من يتول فهو الغالب لانه من حزب اللَّه و حزب اللَّه هم الغالبون«ن آيه چنين است: بيا

و رسول را ولى خود بگيرد غالب و پيروز است چون كه از حزب خداست و حزب خداوند هميشه 
  )19 :غالب است. (همان

طور به (ع)و اميرالمؤمنينشايان توجه است كه: خداوند اصالتاً ولايت واحدي دارد و رسول خدا 
و سـاير ائمـة    (ع)) البتـه حضـرت علـي   18-17 :تبعيت و به اذن خدا اين ولايات را دارنـد. (همـان  

، مقام تشريع ندارند بلكه مبلغ و مفسر شريعت احمدي هستند. پس منظـور از ولايـت   (ع)معصومين
د بلكـه او مفسـر اسـلام    آورتشريعي علوي اين نيست كه اميرالمؤمنين شريعت و احكام جديدي مي

  است.
  هاي ولايتتحليل گونه 1-3-5

در مقايسة ولايت الهي و ولايت تكويني بايد گفت كه در هر دو قسم ولايت همـه چيـز تحـت     
كنـد. در حقيقـت ولايـت تكـويني     تدبير خداوند است و خدا با اعمال ولايت، عالم كون را اداره مي

  ها باز است. ن به بعضي از مراحل آن، به روي همة انسانكمال و حقيقتي اكتسابي است و راه رسيد
، نسبت ميان ولايت الهي و ولايت تشريعي اين اسـت كـه در ولايـت الهـي همـه چيـز در ذات      

مراحلي كه در ولايت تشريعي بيان شده، همگي موهبـت  ولي همة  صفات و افعال خداوند قرار دارد
جـز خواسـت    آيـد و طهارت نفوس به دست ميو  الهي است كه پس از وجود يك سلسله مقدمات

دخالت ندارد. اين اساسي ترين تفاوت ميان ولايت تكـويني و   خداوندبراي اكتساب آن، چيز ديگري
هاي باطني و رحمت خاص او شامل كساني است كه به انـدازة كـافي بـه    پس نعمت .تشريعي است

  اند.خدا نزديك شده
نسبت ولايت تشريعي علوي با ولايت الهي خاص يكسان است و هر دو ويژة مؤمنان اسـت. در  
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اي در واقع مظهر ولايـت  گردد و ولايت تشريعي هر وليها برمياينجا اعمال ولايت به تكليف انسان
دهد و مظهر براي صـاحب صـورت اسـت و ولايـت     حق است، مانند آينه كه تنها اشياء را نشان مي

  اي در حقيقت مظهر ولايت حق است.ي هر پيامبر و وليتشريع
طوري كه در معناي لغوي ولايت مطرح شد كه منظور از ولايت ارتبـاط و اتصـال بـا خـدا     همان

است و چون اين ارتباط به سمت تعالي است، شدت و ضعف يافته و داراي مراتبي است. بنـابراين،  
  ي متفاوت دانست: هاتوان بحسب درجات آن به گونهولايت را مي

ربنـا الـذي   «كنـد:  ولايت عام: با ربوبيت مطلقة خدا همراه است و همة موجودات را تـدبير مـي  
پرودگار ما هموست كه همه چيز را آفريد و سـپس بـه سـوي كمـال     »: اعطي كل شئٍ خلقه ثم هدي

  )20/هدايتش نمود. (طه
خداونـد  »: وااللهُ ولـي المـؤمنين  : «ولايت خاص: اين قسم از ولايت را خدا بر همـة مؤمنـان دارد  

  )256/سرپرست مؤمنان است. (بقره
ان وليـي االله الـذي نـزل    «ولايت اخص: انبياء و اولياي خدا داراي اين قسـم از ولايـت هسـتند:    

به درستي كه سرپرست من خدايي است كه قرآن را نازل فرمود و او »: الكتاب و هو يتولي الصالحين
  ) 627 :1تا الف، ج) (طباطبايي، بي196/حان است. (اعرافاداره كنندة امور صال

بنابراين، در ولايت عام چون كه خداوند انسان، نبات و جمادات را در يك مرتبه نيافريده است، 
  يكسان نبوده و تشكيكي هستند.

  ولايت خاص هم بر اساس مراتب ايمان مؤمنان شدت و ضعف دارد.
  توان براي آن مراتبي فرض كرد.و نميولايت اخص قابل شناخت دقيق نبوده 

  وجودشناسي ولايت -2
هاي هستي شناختي ولايت در قالب ضرورت ولايت بر پاية علم الاسما در اين بخش به خصيصه

  پردازيم:مي
 تبيين ضرورت ولايت -2-1

ضرورت وجود انسان كامل از ديدگاه ابن عربي از يـك سـو بـه رابطـة انسـان بـا خـدا مربـوط         
نمايي از آفريند كه آيينة تمامخواهد ذاتش شناخته شود و به اين جهت موجودي ميخدا ميشود.  مي

صـور تمـام اسـماي الهـي در ايـن نشـئة       «گويد: اسماء و صفات او باشد. ابن عربي در اين مورد مي
انساني آشكار شده است. پس انسان كامل مقام احاطه و جمع اسماء را واجد شده و خدا بـه وسـيلة   

اسـت،  » االله«) انساني كه مظهر اسـم اعظـم   50 :1366(ابن عربي، » كند.بر ملائكه حجت اقامه مياو 
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توانـد بـه   مي نماي خدا است بنابراينجامع اسماء و صفات او است. به خاطر اين جامعيت آيينة تمام
  واسطة وجود امكاني خود، شناخت خداوند را براي ساير موجودات عالم ميسر سازد.

داند و ديگر، ابن عربي تحقق شناخت كامل خداوند را منوط به شناخت انسان كامل مياز سوي 
گويد با وجود انسان كامل، ارادة الهي مبني بر ايجاد مخلوقي كه خدا را با معرفتي شايسته بشناسد مي

ناشـناخته  يافت، حق تعالي و كمالات او را آشكار سازد، تحقق يافته است و اگر اين اراده تحقق نمي
) پس، انسان كامل مظهر و آيينة خدانما است و هركس او را بشناسد، بـه شـناخت   9 :ماند. (همانمي

  يابد.خداوند دست مي
گونه كه نسـبت  ولايت صفتي براي انسان است و صفت مانند سايه براي ذات انسان است. همان

لايت هم نسبت به ذات انسـان  اسماء و صفات خداوند به ذات مانند نسبت ماهيت به وجود است، و
  كامل نسبت صفتي دارد.

طور كه وجود در نفس ذات خود و از حيث حقيقت خويش موجود است و ماهيت در حد همان
وسيلة وجود و به تبعيـت از آن موجـود اسـت.    ذات و از حيث نفس خويش موجود نيست، بلكه به

يم ذاتي خويش موجود نيسـتند، بلكـه   صفات و اسماي الهي كه در حد ذات و از حيث معاني و مفاه
از حيث حقيقت احديت كه عبـارت اسـت از انطـواي اسـماء و صـفات در مرتبـة ذات موجودنـد.        

) در مبحث ولايت ملاصدرا با تفكيـك وجـود و ماهيـت، رتبـه را بـه ولايـت       62 :1392(ملاصدرا، 
داند و ولايت را ابة وجود ميكند. وجود انسان كامل را به مثدهد و همان را براي ماهيت ثابت مي مي

گيرد و معتقد است ولايت در نهاد انسان كامل تقرر دارد. بنابراين، منظـور  به مثابة ماهيت در نظر مي
شود ولايت مساوي ماهيت است، آن است كه در خارج چيزي به نام ولايت داريم و از آنكه گفته مي

  هاي انسان كامل است.ولايت يكي از ويژگي
گونه ضـرورت در نظـر گرفـت: ضـرورت     توان سهن خصيصة وجودي، يعني ولايت ميبراي اي 

  وجودي، ضرورت معرفتي و ضرورت سلوكي.
انـد كـه ايشـان در رسـالة ولايـت      هاي علامه چنين برداشـت كـرده  نگارندگان طبق ظهور نوشته

بـرد.  ار مـي اصطلاح ولي را به جاي اصطلاح انسان كامل كه از اصطلاحات عرفان نظري است، به ك
چنـين،  اصطلاح اَحرار كه معناي انسان كامل دارد نيز در احاديث رسالة الولاية بيان شده اسـت. هـم  

علامه در رسالة لب اللبـاب اصـطلاح مخلصَـين را بـراي انسـان كامـل بـه كـار بـرده اسـت و ايـن            
. منظـور از  توانند به عنوان مراتب و مقامات انسان كامـل مـورد بحـث قـرار بگيرنـد     اصطلاحات مي

بيننـد.  مخلَصين كساني هستند كه ذاتاً از شرك و آلودگي پاك هستند. براي غير خـدا وجـودي نمـي   
  اختيار نفع، ضرر و مرگ و حياتشان را ندارند و اين همان ولايت است.
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گانه به حسـب وجـود، معرفـت و سـلوك را     در اين قسمت نگارندگان قصد دارند ضرورت سه
  تبيين كنند.

  ورت وجودي انسان كاملضر- 2-1-1
انسان علت غايي عالم است. هدف خدا از ايجاد عالم، ديدن خودش در آينة غير اسـت. نسـبت   
انسان كامل با عالم مانند نسبت روح با بدن است. اگر انسان كامل به منزلـة روح عـالم اسـت، پـس     

هايي ايجاد عالم و آدم، ) هدف ن614 :1392غايت اصلي از خلق عالم، انسان كامل است. (يزدان پناه، 
تحقق انسان كامل است. پس انسان كامل موجودي است كه هدف غايي ايجاد هسـتي بـه وسـيلة او    

گونـه كـه در حـديث    كـرد. همـان  شود و اگر او نبود خداوند هيچ موجودي را خلـق نمـي  محقق مي
ر آيينه عـالم هسـتي   يعني اي پيامبر اگر شما نبودي ه» لولاك لما خلقت الأفلاك«شريف آمده است: 

  )405 :16ج ،1404آفريدم. (مجلسي، را نمي
شد. خدا عالم را آفريده است تا نبود، عالم خلق نمي (ص)به اين معنا كه اگر وجود مقدس پيامبر

 :1392پناه،  كه مقصود اصلي خداوند است و ديگران به تبعيت از او هستند، بيايد. (يزدان (ص)پيامبر
) همچنين، انسان كامل واسطة فيض خداوند در حفظ عالم هسـتي اسـت، يعنـي خـدا در آيينـة      615

رسـد و عـالم بـه وسـيلة     كند. تجليات خداوند به واسطة انسان كامل به آدم ميانسان كامل تجلي مي
شود و تا زماني كه در عالم باشد از خدا رحمت و فـيض او را خواسـتار اسـت و    فيض او، حفظ مي

لم نيز به وجود او موجود است. پس انسان كامل موجودي است كه نه تنها علـت ايجـاد و غايـت    عا
ريزد؛ عالم، بلكه سبب بقاي هستي نيز است و فيض خداوند در پرتو چنين موجودي بر عالم فرو مي

گويد: چون خالق هستي در سـاية وجـود او، جهـان و جهانيـان را     باره ميچنان كه ابن عربي در اين
كند. بنابراين، عالم هستي تا آن هنگام كه انسان كامل در آن وجود دارد حفظ خواهـد شـد.   حفظ مي

) بنابراين، انسان مقصود اول و آخـر عـالم   109 -108 :1379؛ خوارزمي، 73 -61 :1387(ابن عربي، 
سـت  رسد هيچ گاه عالم از انسـان كامـل كـه غايـت ا    واسطة او فيض و بركت به عالم مياست و به 

شود و او علت غايي خلقت است.پس بـا دو حـدو   معنا مي بي خالي نيست و بدون او جهان آفرينش
وسط علت ايجادي بودن انسان كامل و علت غايي بودن انسان كامل، ضرورت وجودي انسان كامـل  

  شود.تأمين مي
  ضرورت معرفتي انسان كامل - 2-1-2

اي است كـه هـم حـق را    ت الهي است و آينهدر مكتب ابن عربي، انسان كامل، جامع همة كمالا
) به تعبير جندي، انسان كامـل آينـة   180 :تاشود؛ (قونوي، بيدهد و هم خلق در او ديده مينشان مي
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دهد و دقيقاً به همين كروي است كه نيمي از آن حقايق الهي و نيمي ديگر، حقايق خلقي را نشان مي
)در انديشة ابـن عربـي،   77 :1423آفريدگار دارد. (جندي،  دليل انسان كامل، دلالت مطابقي علمي بر

جامعيت انسان كامل و خصيصة حقي و خلقي او از يكسو و نامتناهي بودن حـق و در پـي آن عـدم    
هاي امكاني به حق سبب شده معرفت حقيقي و جامع به حـق تنهـا از طريـق انسـان     دسترسي پديده

كامل نباشد فهـم دقيـق و جـامعي از خداونـد وجـود      كامل صورت گيرد. به ديگر سخن: اگر انسان 
نماي او باشد و انسان كامـل  ندارد. بنابراين، ضرورت دارد خدا يك موجودي خلق كند كه آيينة تمام

ها به جهت متنـاهي بـودن دسترسـي بـه نامتنـاهي      واجد تمام صفاتي باشد كه خدا دارا است. انسان
)و بـه همـين   92 :1تـا، ج لق مناسبتي نيست (ابن عربي، بـي ندارند. به تعبير ابن عربي ميان خدا و خ

اي كـه بـرزخ ميـان    جهت نيازمند واسطه هستند. اين واسطه بايد يك واسطة وجودي باشد؛ واسـطه 
) بنـابراين، بـدون چنـين انسـاني،     180: تـا وجوب (نامتناهي) و امكان (متناهي) است. (قونـوي، بـي  

شد. علامه طباطبايي در رسـالة ولايـت بـه ايـن مسـأله       شناختن اسماء و صفات الهي محقق نخواهد
  كند:چنين اشاره مي

شرايع الهي به ويژه شرع مقدس اسلام در همة احكام جزئي و كلي خود، به همان هدف اصـلي  
ها به خداوند و صرف همت آنـان در راه خـدا اسـت نظـر     و اساسي كه عبارت است از توجه انسان

ف همان ايجاد ملكات و حالاتي است كه با اين هدف مقدس مناسبت دارند و راه رسيدن به اين هد
دارند و طريق ايجاد ملكات و احوال نيز، دعوت به اعتقادات درست و اعمالي است كـه طهـارت و   

وجو و كاوش آورند. اين معنا براي كسي كه در كتاب و سنت به جستپاكي نفس در انسان پديد مي
گردد. اين نيز واضح اسـت كـه معيـار در تمـامي اعمـال و      آشكار ميبپردازد به نيكي و وضوح تمام 

عقايد، همانا اطاعت از دستورات خداوند است. آنچه خدا در شرع مقدس بيان كرده است و به زبان 
از مقامات و كرامات آن فرموده است و مقاماتي كه شريعت مقدس اسلام، در معـارف   (ص)پيامبرش

مربوط به مبدأ و معاد تبيين كرده است، همگي بر طبق همان ملكات و احوالي است كه با نفس پيوند 
و ارتباط مشخص دارند. اين معارف كه در شرع بيان شده است، داراي حقايق و بـاطني هسـتند كـه    

 :1392وصف و بيان و فراتر از علم و ادراك عوام مردم و فهم اندك آنان است. (طباطبـايي،  فراتر از 
دارد، لذا موجودات عالم مستقيماً بـا خـدا   ) انسان كامل حجاب بين خدا و مخلوقات را برمي46-47

 ارتباط ندارند و در وراي حجاب ارتباط دارند. اگر بخواهيم از طريق موجودات ديگـر يـا از جانـب   
هاي مختلف نوراني و ظلماني به مقصـد  خودمان خدا را بشناسيم، در حقيقت بايد با عبور از حجاب

تري وجود دارد و آن شناخت خدا از طريق انسان كامل و بـه  رسيده و خدا را بشناسيم؛ اما راه كوتاه
  تعبير علامه طباطبايي مخلَصين است.
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مـراد از مخلصَـين كسـاني    »  عباد االله المخلَصينسبحان االله عما يصفون* إلا«فرمايد: خداوند مي
ها و خداوند نيست؛ وگرنه توصيف آنـان  اند و هيچ حجابي بين آنهستند كه براي خدا خالص گشته

نسبت به خدا مطابق واقع نخواهد بود و از آنجا كه حجاب خود خلق هستند چنانكه امام موسي بـن  
اند، خلـق را در ميـان   كساني كه خالص شده». إلا خلقه لا حجاب بينه و بين خلقه«فرمود:  (ع)جعفر
  ) 84 :بينند و تنها خدا را در برابر ديده دارند. (هماننمي

  ضرورت سلوكي انسان كامل - 2-1-3
انسان كامل ابن عربي با دو جنبة حقي و خلقي خود افزون برآنكه شناخت خـدا را امكـان پـذير    

سازند؛ بـا ايـن توضـيح كـه: انسـان كامـل بنـابر         لهيممكن ميها را به كمال اكند. دسترسي انسانمي
هاي امكاني بطور عام و تدبير انسـان بطـور   اش، خليفة االله است و باذن االله تدبير پديدهجامعيت الهي

خاص را بر عهده دارد. بنابراين، با توجه به جامعيت و تخلق انسان كامل به همـة اسـماي الهـي، او    
هاي ديگر به اسماي الهي را ايفا كند و بـه ايـن معنـا انسـان     در تخلق انسان تواند نقش واسطه رامي

كامل باذن الهي، در نسبت با عالم و آدم، رب است و در نسبت با خـداي عـالم عبـد اسـت و هـيچ      
؛ 125 :1تا، جتواند به ربوبيت و عبوديت انسان كامل دست يابد. (ابن عربي، بيموجودي در عالمنمي

اي از خداوند است، اما خدا انسان كامـل را  )به ديگر سخن: اگرچه هر موجودي جلوه2 :1367همو، 
تجلي كامل خود قرار داده است، چون او داراي اوصاف و كمالات برتـري اسـت كـه در مخلوقـات     

شود. بنابراين، موجودات براي رسيدن به كمال نهايي و مرتبة عالية آن نياز به انسـان  ديگر يافت نمي
رند. انسان متناهي براي طي كردن مراتب كمالي به نامتناهي نياز دارد و به وسـيلة او صـفات   كامل دا

تواند در مقامات الهي سلوك كند. اين امر به وسيلة واسطه يعني انسـان كامـل   الهي را دارا شده و مي
  يابد.تحقق مي

مالات انس گرفتـه و از  هاي ديگر بايد به آن كدر وجود انسان كامل كمالاتي وجود دارد و انسان
ها تبعيت كنند تا بتوانند به كمالات و معارف الهي دست يابند و براي پيروي نياز به وجود انساني آن

است كه از همة جهات معنوي و معرفتي كامل باشد تا ساير افراد او را به عنوان الگـو پذيرفتـه و در   
ا شوند و در امورشان از وي پيروي كنند كه اعمال و كردار خود به او نزديك شده و صفات او را دار

  نتيجة اين اعمال سلوك در مقامات الهي خواهد بود.
هدايت خداوند علاوه بر راه عقل بايد از راه ديگري انجام گيرد؛ راهي كه به طور كامل از خطا و 

اجمال لغزش مصون و محفوظ باشد. به عبارت ديگر: خدا دستورهاي خود را كه از راه عقل به طور 
كنـد، ايـن راه همـان راه وحـي و نبـوت اسـت كـه خـدا         فهماند، از راه ديگري تأييد ميبه مردم مي

كنـد و بـه او   دستورهاي سعادت بخش خود را از راه وحي به فردي كامـل از نـوع بشـر ابـلاغ مـي     
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يد به پيـروي  ها را به مردم برساند و آنان را از راه اميد و بيم و تشويق و تهددهد كه آنمأموريت مي
امـت خـود را    (ص)) رسول خـدا 38 :2، بخش 1ج ،1370از آن دستورات متقاعد سازد. (طباطبايي، 

اند پاگذارند و اين مستلزم امكان سير بـه آن  اند كه به آن جايي كه پاي خود را گذاردهدعوت فرموده
كنـد،   ) پيروي از رسول خدا كه استمرار در گذشـته را افـاده مـى   48 :1391مقصد است. (طباطبايي، 

ها هميشه بايد در اعمـال  براى اين است كه اشاره كند به اينكه اين وظيفه هميشه ثابت است و انسان
  تبعيت كنند. (ص)خود از پيامبر

  كاركردهاي ولايت -3
  پردازيم:مه طباطبايي ميدر اين بخش به كاركردهاي كلامي و معرفتي ولايت از ديدگاه علا

  كاركرد كلامي ولايت -3-1
ترين كاركردهاي ولايت، اثبات امامت شيعي است. متفكراني كه بـا ادبيـات عرفـاني    يكي از مهم

اي به جريان تشيع ندارند با عينك عرفـي واژة ولايـت قرآنـي را    آشنايي ندارند و از سويي دلبستگي
هـايي  تري از ولايت وجود دارد؛ دلالتهاي جديشيعي، دلالت كنند، اما در فضاي عرفاني ومعنا مي

  دارند: ولي خدا جاري در عالم و آدم است.كه بيان مي
ي الذاَّكريِنَ و أَسماؤُكمُ  فيذكرُْكمُ «خوانيم: چنانكه در زيارت جامعه مي ماء و أَجسـادكمُ    فـ الْأَسـ

و در ادبيات عرفـاني  » الĤْثَارِ فيو آثَاركمُ  أَنْفُسكُم في النُّفُوسِالْأَرواحِ و  يفالْأَجساد و أَرواحكمُ  في
  )404: قيصرى ، شرح1375شود. (قيصري، از سريان انسان كامل به عنوان ولي در عالم مطرح مي

دريـابيم و  هاي پنهان آيات ولايت را كند تا دلالتبه علاوه كاركرد كلامي ولايت به ما كمك مي
هـا بـه روايـت    هاي آشكار آيات ولايت كه در اين بخش به برخـي از آن البته تأييدي است بر دلالت

  كنيم:علامه اشاره مي
  آية ولايت - 3-1-1

الزَّكاةَ و هم  إِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤْتُونَ«فرمايد: خدا مي
انـد،   ): جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسـول او و آنـان كـه ايمـان آورده    55/(مائدة» راكعونَ

و منْ يتَولَّ «كنند در حالى كه در ركوع نمازند.  همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات مى
): و كسى كه خدا و رسولش و اين 56/(مائدة» حزْب اللَّه هم الغْالبونَ اللَّه و رسولَه و الَّذينَ آمنُوا فَإِنَّ

مؤمنين را دوست بدارد در حزب خدا كه البته سرانجام غلبه با آنها است وارد شده است. (طباطبايي، 
نازل شده است و متضمن بر ولايـت و خلافـت    (ع)) اين دو آية شريفه دربارة امام على3 :6ج تا، بي
در نمـاز انگشـتري خـود را بـه      (ع)ن حضرت است و در پي رخدادي بود كه در آن حضرت عليآ
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در كنار ولايت خدا و رسولش قـرار داده شـده    (ع)سائلي بخشيدند. در اين آيه ولايت حضرت علي
ها نهى از ولايت اهل كتاب و كفار است، است.اين دو آية شريفه بين آياتى قرار دارند كه مضمون آن

اند اين دو آيه را با آيات قبل و بعدش در سياق  مين جهت بعضى از مفسرين اهل سنت خواستهبه ه
اند، و آن وظيفه عبارتسـت از   ها در صدد بيان يكى از وظائف مسلمينشركت داده و بگويند همة اين

منين را اينكه مسلمين بايد دست از يارى يهود و نصارا و كفار بردارند، و منحصراً خدا و رسول و مؤ
دهنـد، نـه هـر كـس كـه در       دارند و در حال ركوع زكات مى يارى كنند، البته مؤمنينى كه نماز بپا مى

سلك اسلام در آمده باشد، پس منافقينى را كه در دل كافرند نيز مانند كفار نبايد يارى نمود. (همـان،  
3 ( 

  الامرآية اولي - 3-1-2
نُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الْأمَرِ مـنْكمُ فَـإِنْ تنَـازعتمُ    يا أيَها الَّذينَ آم«فرمايد: خدا مي

نُ      شَي  في رٌ و أَحسـ ك خيَـ » تـَأْويلا ء فرَُدوه إلَِى اللَّه و الرَّسولِ إِنْ كنُتْمُ تُؤمْنُونَ بِاللَّه و اليْومِ الـĤْخرِ ذلـ
كه  -ايد خدا را اطاعت كنيد، و رسول و كارداران خود را اى كسانى كه ايمان آورده): هان 59/(النساء

فرمان ببريد، و هر گاه در امـرى اختلافتـان    -خدا و رسول علامت و معيار ولايت آنان را معين كرده
، شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنيد، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد اين برايتان بهتـر 

و اولـى   (ص))[اطلاق امر به اطاعت از رسول615 :4ج تا،. (طباطبايي، بي و سرانجامش نيكوتر است
)ر تفسير برهان از ابـن شـهر آشـوب از تفسـير     620 :4. (همان، ج الامر، دليل بر عصمت ايشان است

)در تفسـير  658 :4نازل شد. (همان، ج (ع)مجاهد روايت شده كه گفت: اين آيه در باره امير المؤمنين
 (ع)برهان از ابن شهر آشوب از تفسير مجاهد روايت شده كه گفت: اين آيه در بـاره اميـر المـؤمنين   

آن جناب را جانشين خود در مدينه كرد به او عرضه داشت  (ص)نازل شد، آن روزى كه رسول خدا
لمـؤمنين! آيـا راضـى    كنى؟ فرمود: يـا اميـر ا   يا رسول اللَّه آيا مرا جانشين خود بر زنان و كودكان مى

اخْلفُنْي في قَـومي  « نيستى اين كه نسبت به من به منزله هارون باشى نسبت به موسى، كه به او گفت:
حلَأص (اى هارون جانشينى من كن در قومم، و بين آنان اصلاح كن) جمله: »و »  ُـنْكمرِ مَي الـْأمأُول و« 

 هم از همين باب است.

و هم در زندگى  (ص)ى تعالى على را ولى امر امت كرد، هم بعد از محمدگويد: خدا مجاهد مى
به امر خداى تعالى آن جناب را جانشين خـود در مدينـه كـرد، پـس      (ص)آن جناب، كه رسول خدا

) 658 :4. (همان، ج و ترك مخالفت او كرده است (ع)خداى تعالى بندگان را مامور به طاعت از على
  ) 11و  6سطر  15 :3و مناقب  31يث حد 386 :1(تفسير برهان ج
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  آية تبليغ - 3-1-3
يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ إلِيَك منْ ربك و إِنْ لمَ تفَعْلْ فمَا بلَّغْت رِسـالتََه و  «فرمايد: خداوند مي

): اى فرستاده ما آنچه را از ناحيه 67/(المائدة»  كافريناللَّه يعصمك منَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه لا يهدي القَْوم الْ
پروردگار بتو نازل شده برسان و اگر نكنى (نرسانى) اصلا پيغام پروردگار را نرساندى و خدا تو را از 

رسـاند) (همـان،    فرمايد (به مقاصدشـان نمـى   دارد زيرا خدا كافران را هدايت نمى (شر) مردم نگه مى
  )59 :6ج

طبق روايات معتبر از اهل سنت در جريان غدير خم نازل شـده اسـت و در ايـن روز    آية شريفه 
ــا اعــلام ولايــت و جانشــيني حضــرت علــي(ع) رســالت خــود را تكميــل   تــاريخي پيــامبر(ص) ب

خداوند متعال پيامبرش را با شدت هر چه تمامتر امر فرمود كه رسالت خود را ابلاغ نمايـد و  .فرمود
به دنبال نزول اين آيه، در جايي به نام غدير خم، حضرت علـي(ع) را   (ص)پيامبر اكرمطبق روايات، 

در حجة الوداع اتفاق افتـاد   (ص)جريان غدير در سال آخر عمر پيامبر اكرم.به جانشيني خود برگزيد
هر كـس مـن مـولاي او هسـتم     …يعني » من كنت مولاه فهذا علي مولاه...«... و آن حضرت، با بيان 

 .، به امامت علي بن ابيطالب تصريح فرمود و رسـالت خـود را ابـلاغ فرمـود    ...ولاي اوست وعلي م
)بعد از نزول اين آيه رسول خدا قيام به امتثال و انجام دستور خداى متعال 77 :6؛ ج312 :5(همان، ج

  ) 21 :6را بر مردم ابلاغ كرد. (همان، ج (ع)نمود، يعنى در روز غدير خم ولايت على
  آية صادقين - 3-1-4

): اى كسـانى كـه   119/(توبـه » يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و كُونُوا مع الصـادقينَ «فرمايد: خدا مي
در روايـات بيـان شـده    ) 538 :9ج ايد از خدا بترسيد و قرين راستگويان باشيد. (همـان،  ايمان آورده

  .باشند مي اهل بيت پيامبر(ص)است كه: منظور از صادقين حضرت علي(ع) و 
ع) يا علـي و اصـحاب او يـا    (عليشيعه و سني نيز آمده است مراد از صادقين،  احاديثدر ميان 

  )51 -50 :3ق، ج1391؛ آمدي، 287 :4ج است. (سيوطي، علي و اهل بيتش
 .ق1421، جلال الدين، دار احياء التراث العربي، بيروت، 287: 4الدر المنثور، سيوطي، ج

  آية قربي - 3-1-5
لصالحات قُلْ لا أَسئَلُكمُ عليَه أَجراً إلاَِّ المْودةَ في ذلك الَّذي يبشِّرُ اللَّه عباده الَّذينَ آمنُوا و عملُوا ا«
): اين اسـت همـان كـه    23/(شوري» و منْ يقتْرَِف حسنَةً نزَِد لَه فيها حسناً إِنَّ اللَّه غفَُور شَكُور  القْرُْبى

اعمال صالح كردنـد. بگـو مـن از    دهد، بندگانى كه ايمان آورده  خدا بندگان خود را بدان بشارت مى
اى به جاى  كنم به جز مودت نسبت به اقرباء، و كسى كه حسنه شما در برابر رسالتم مزدى طلب نمى
 :18 تا، ج بي . (طباطبايي، كنيم كه خدا آمرزگار و قدردان است آورد، ما حسنى بر آن حسنه اضافه مى
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ديگر ائمه پرداخته است كه در روايات پيـامبر  و  (ع)نيز مستقيماً به ولايت و امامت حضرت علي)52
راه خـدا و صـراط    (ع)ائمـه هـدى  . ي اهل سنت و شيعه نقل شده، آمـده اسـت  ها اكرم كه در كتاب

  مستقيم اويند.
كه همان عترت او از اهل بيـتش   -(ص)مراد از مودت به قربى، دوستى خويشاوندان رسول خدا

مـراد از مـودت بـه قربـى، دوسـتى خويشـاوندان رسـول         )66 :18ج تا،. (طباطبايي، بي است -باشند
است و بر طبق اين تفسير رواياتى هـم از طـرق    -كه همان عترت او از اهل بيتش باشند -(ص)خدا

اهل سنت، و اخبار بسيار زيادى از طرق شيعه وارد شده كه همـه آنهـا آيـه را بـه مـودت عتـرت و       
ترى هم كه از طرق دو طائفه بر وجوب مودت اهل تفسير كرده، اخبار متوا (ع)دوستى با آن حضرات

 )66 :18ج كند. (همان، بيت و محبت آن حضرات رسيده، اين تفسير را تاييد مى

اين معنا تنها از طرق شيعه روايت نشده، بلكه هم از طرق شـيعه و هـم از طـرق عامـه روايـات      
، و ما (ص)على بن ابى طالب بسيارى وارد شده كه صراط مستقيم خدا عبارت است از امير المؤمنين

پيـامبر  ) 531 :7. (ج  در تفسير سوره فاتحه در جلـد اول ايـن كتـاب بـه آن روايـات اشـاره كـرديم       
اسلام(ص)نيز مانند ساير پيامبران الهي اجر و پاداشي براي شخص خود از مردم نخواسته است بلكه 

چرا كه اين مـودت   ،خود آنهامودت ذوي القرباي او راهي به سوي خداستوچيزي صددرصد به نفع 
در امت وهدايت مـردم  (ص)است به سوي مسأله امامت و خلافت وجا نشيني پيامبر اسلاماي  دريچه

  )229 -227 :9ج ،1377. (مكارم شيرازي، در پرتو آن
  كاركرد معرفتي -3-2

شود انسان كامل ساري و حاضـر در همـة عـوالم باشـد. ولايـت از      مصداق اتم ولايت سبب مي
ترين مقام ولايت در انسان كامل اسـت. انسـان كامـل هماننـد ظـرف      انسان كامل جدا نيست و عالي

هستي است و تقدم رتبي بر آن دارد و اگر او در عالم نباشد، بقية موجودات نيـز در عـالم نخواهنـد    
عربـي،  بود. بنابراين، انسان كامل بر عالم احاطة وجودي دارد و بر موجودات ديگر شاهد است.(ابن 

) علامه طباطبايي تصريحي در اين باب ندارد كه انسـان  533-532 :1378زادة آملي، ؛ حسن3: 1370
توان ارتباطي بين سريان ولايت بـا سـريان انسـان    رسد ميكامل ساري در عالم است، ولي به نظر مي

  كامل برقرار كرد.
» هـؤلاُء شَـهيِداً    أمُةٍ بِشَهيِد، و جِئنْا بكِ علـى  فَكيَف إِذا جِئنْا منْ كُلِّ«فرمايد: خداوند در قرآن مي

) 41/ما از هر امتى شهيدى بياوريم، و تو را هم شهيد بر اينان بياوريم. (نساء  اند، وقتى كه پس چگونه
) 483 :1تـا، ج . (طباطبايي، بي بحكم اين آيه حضرت رسول، شهيد بر شهيدان يعنى بر رسولان است

ها در روح او و جسمشان نيز در جسم ر از سريان انسان كامل اين است كه روح انسانبنابراين، منظو
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ها احاطة كامل دارد و نسبت به اعمالشان آگاه است، مانند انـرژي كـه در   او است و او به تمام انسان
هـا را در طـول تـاريخ    سراسر اتاق سريان دارد. انسان كامل تمام اعمال موجـودات از جملـه انسـان   

  كند. پس كل جهان در انسان كامل است.اهده ميمش
در عرفان اسلامي، انسان كامل در قلة ساحت وجودي قرار دارد و در عرفان شيعي، انسان كامل، 

ترين سهم از ساحت وجودي را به خود اختصاص داده اسـت و  در ميان موجودات عالم امكان، بيش
تـر شـده و بـا    ها بيشوند، گسترة اين ساحت در آنشها هر قدر به انسان كامل نزديك ميبقية انسان

شوند. شناخت هستي و احوال و احكام آن و تبيين و تفسـير از آن  تر وجود روبرو ميهاي عميقلايه
گردد. معرفت در اين ساحت، برآمده از هستي و يقيني به نحوه و درجة مواجهة انسان با هستي برمي

) به روايت نقـل، عقـل و شـهود،    774 :1392ت. (صلواتي، است و ارمغان آن خشيت از خداوند اس
رو روايات شيعي افزون مظهر اتم انسان كامل و داناي به تمامي علوم هستند؛ ازاين (ع)امامان معصوم

هاي بطوني دين مبين اسلام، يعني طريقت و حقيقت است. حكمت و عرفـان  بر شريعت ناظر به لايه
طوني دين اسلام و به تعبيري تفسـير انفسـي آيـات و روايـات اسـت.      هاي باسلامي نيز، ناظر به لايه

ترين وجود در حكمـت  ) امام به مثابة انسان كامل و برترين نوع انساني و نزديك97 :1384(فضلي، 
 :1425متعاليه به خدا و كون جامع و مظهر اتم اسم جامع االله در عرف عرفان است. (فيض كاشـاني،  

برخوردار از علم لدني هستند؛ علمي كه از هر كاستي و كژي  (ع)امان معصوم)در تفكر اماميه، ام775
تواند به مثابة اصل و معيـار دسـتيابي بـه حقيقـت يـا دوري از آن قـرار       منزه است و علم مذكور مي

گيرد. امام معصوم باب علم است و شناخت همة امور مبتني بر شناخت امام و دريافت معرفت از  مي
توانـد منبـع   مـي  (ع)) بنابراين، ولايت ساري امامان معصـوم 86 :2، ج1406اشاني، او است. (فيض ك

مهمي براي شناخت حقايق باشد؛ با اين توضيح كه: امام منبع علم لدني و آينة دانـايي حـق اسـت و    
كند و از اين طريق، معرفت حقيقي ولايت امام به دليل سريانش همة آدميان را تكويناً به او مرتبط مي

 (ع)شود به بركت ولايت امامان معصـوم شود. بنابراين، هر معرفتي كه انسان دارا ميمتوجه انسان مي
ها بداننـد كـه   است البته باذن االله، و دقيقاً همين معرفت اگر از روي آگاهي تحصيل شود، يعني انسان

سـلوكي دارد.   منشا و كانون معرفت حقيقي آنها هستند خود ايـن آگـاهي كـاركرد    (ع)امامان معصوم
افزون بر آن، معرفت حقيقي حركت درست و پرشتاب سالك در مسير پرسنگلاخ سلوك را تضـمين  

  كند.مي
  :گيرينتيجه

در اين پژوهش دانسته شد كه براساس مفهوم لغوي و اصطلاحي ولايت، فقط خدا ولايـت دارد  
  و تنها ولي او است. 



 47/ معناشناسي، وجودشناسي و كاركردهاي ولايت نزد علامه طباطبايي(ره)

هـا از او تبعيـت   ولايت الهي رسـيده اسـت و انسـان   داند كه به مقام علامه ولي خدا را كسي مي
كند. او كنند و او واسطة فيض به موجودات عالم است.علامه براي ولايت اقسام و مراتبي بيان مي مي

كند. منظور از ولايت تكويني خداونـد آن اسـت كـه حـق     ولايت را به تكويني و تشريعي تقسيم مي
ولايت تشريعي خدا يعني آياتي كه ولايت تشـريع هـدايت،   تعالي تدبير همة امور را در دست دارد، 

كند. ولايت انسان كامل يـك ولايـت تكـويني اسـت.     شريعت، ارشاد و توفيق را براي خدا ثابت مي
نيز  (ص)كند، بر پيامبرولايت تشريعي پيامبر(ص) همان آياتي كه ولايت تشريعي براي خدا ثابت مي

اثبـات شـد، بـراي حضـرت      (ص)ن ولايتي كه براي پيامبركند. ولايت تشريعي علوي هماصدق مي
گونـه ضـرورت در نظـر    توان سـه كند.همچنين، براي خصيصة وجودي ولايت مياثبات مي (ع)علي

گرفت: ضرورت وجودي، ضرورت معرفتي و ضرورت سلوكي.اولاً: انسـان كامـل، علـت ايجـادي،     
بحسب وجود عالم ضـرورت دارد. (تبيـين   علت غايي و علت مبقية عالم است. بنابراين، انسان كامل 

  ضرورت وجودي انسان كامل)
يابد؛ بنابرآنكه ميان انسان متنـاهي و خـداي   ثانياً: شناخت كامل خدا بدون انسان كامل تحقق نمي

اي وجود دارد و در فرايند شناخت، فاعل شناسا بر متعلق شناسـايي احاطـه   نامتناهي، فاصلة نامتناهي
اي ميان نامتناهي و تواند محيط بر نامتناهي شود. بنابراين، بايد واسطهه متناهي نميكيابد. در حاليمي

متناهي باشد تا اين شكاف شناختي پر شود و انسان كامل به حسب جامعيتش از يك سو با حق و از 
شـود. (تبيـين   سوي ديگر با خلق رابطه دارد پس با وجود انسـان كامـل، شـناخت خـدا محقـق مـي      

  فتي انسان كامل)ضرورت معر
ثالثاً: با توجه به جامعيت انسان كامل و در پي آن وساطت او ميان حق و خلق، تخلق به اسـماي  

شود مگر به واسطة انسان كامل. بنابرآنكه انسان الهي و صفات او در فرايند سلوك عرفاني محقق نمي
يقتـي كـه حـد واسـط ميـان      تواند بسوي نامتناهي سلوك اسمايي نمايد مگر بواسطة حقمتناهي، نمي

نامتناهي و متناهي است. (تبيين ضرورت سلوكي انسـان كامل)علامـه ولايـت را داراي كاركردهـاي     
كنـد تـا   داند. در كاركرد كلامي ولايت دانسته شد كه اين كاركرد به ما كمك ميكلامي و معرفتي مي

توان امامت شيعي را اثبات نمود ميهاي پنهان آيات ولايت را دريابيم. با كاركرد كلامي ولايت دلالت
الامر، آية تبليغ، آية صادقين با توجه به آيات ولايت، آيات اولي (ع)و ولايت و خلافت حضرت علي

شود.در مورد كاركرد معرفتي ولايت بايد گفـت روح و جسـم انسـان كامـل در     و آية قربي ثابت مي
و تعينش در ساير عـوالم وجـودي ظـاهر    واسطة ظهور روح و جسم ما جاري است. انسان كامل به 

  .ها ساري استشود و در آنمي
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